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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 1/10/95   اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (ششم جلسه )   فرقان   مبارکه   سوره          

 

 .صلواتی ختم بفرمایید ،ورزند السلام( عشق می برای سلامتی خودتان و همه کسانی که به امیرالمومنین)علیه

محل رفت و آمد ملائکه باشد صلواتی  همچنینبرکت پر ی خیر، ا که خداوند توفیق دهد جلسه ما جلسه برای این

 .ختم بفرمایید

 جلسه پیش راجع به سوره مبارکه فرقان مطالبی را بصورت خلاصه مطرح کردیم. 

وقتی که قرآن در مراتب  وآله( است. علیه الله ر)صلاین سوره همانطور که از نامش پیداست سوره قرآن و پیامب

وقتی که انسان  نامش فرقان است. ،کند حقیقتی را شکوفا میای  شود و در هر مرحله مختلف زندگی انسانی نازل می

خواهند از  در واقع وقتی که می شود. کند نامش قرآن می رود و به ملکوت دست پیدا می به واسطه خواندن آن بالا می

گذارند و زمانی که بناست خوانده و فهم شود و بالا  صحبت کنند نامش را فرقان می ،بالا به پایین نازل شدن قرآن

 گذارند. ن میبرود نامش را قرآ

 

 (1)نذَِیرًا للِْعَلمَِینَ لیَِکُونَ عَبْدِهِ  عَلىَ الْفرُْقَانَ نزََّلَ الَّذِى تبََاركََ

 کند. کارهایی که باید انجام دهند آگاه میهمچنین و مخلوقات و  وندبه خدا تکار فرقان این است که انسان را نسب

 .خواهیم کردبار دیگر بحث عباد الرحمن را مرور  رسید. «عبادالرحمن»مبحث رفت و به پیش بحث 

اگر این  کنند. وارسته را ببرند از تعابیر مختلفی استفاده می های دانید که در قرآن وقتی که بخواهند نام انسان شما می

تشان توصیف شده است. مثلا بینید که بعضی از حالا می ،های مختلف بررسی کنید و در سوره بندی تعابیر را دسته

صالحین و صادقین به این شکل در قرآن  ، البتهاند متقین در قرآن توصیف شده ،اند مومنین در قرآن توصیف شده

 اند. گونه توصیف نشده شهدا در قرآن این ،اند وصیف نشدهت
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ویژگی تعریف کرده است مربوط به مومنین است که در سوره  برایشان بیشترین وصف توصیفی که در قرآن آمده و

شوند و عباد  چون مومنین و مصلین شبیه به هم تعریف می هستندمومنون خواندیم البته مصلین هم در همین رده 

دهد که منظور از عباد الرحمن  این نشان می بطور کامل با شیوه و ادبیات خاصی توصیف شده است.الرحمن 

 گیرند. های خاصی است که در جامعه زمام امور و امامت متقین را بدست می بنده

  .است «ایشان مشیِ»اولین خصوصیتشان راجع به 

 (63)سَلاَمًا قاَلوُاْ الجَْهِلُونَ خاَطَبهَمُُ إِذَا وَ هَوْنًا الأَْرضِْ عَلىَ یمَْشُونَ الَّذِینَ الرَّحمَْانِ عِباَدُ وَ

 (64)قِیاَمًا وَ سجَُّدًا لِرَبِّهِمْ یَبیِتُونَ الَّذیِنَ وَ

 (65)غَرَامًا کَانَ عَذَابَهَا إِنَّ  جَهَنَّمَ عَذاَبَ عنََّا اصرِْفْ رَبَّنَا یقَُولُونَ الَّذیِنَ وَ

 (66)مُقاَمًا وَ مسُْتقََرًّا سَاءَتْ إِنَّهَا

 (67)قوَاَمًا ذَالِكَ   بَینْ کَانَ وَ یَقتْرُُواْ لَمْ وَ یُسْرِفُواْ لَمْ أَنفَقُواْ إِذَا الَّذیِنَ وَ

 یلَقَْ ذَالِكَ یَفْعَلْ مَن وَ  یَزْنُونَ لَا وَ   باِلحَْقّ إلَِّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتىِ النَّفْسَ یقَْتُلُونَ لَا وَ ءَاخَرَ إلَِاهًا اللَّهِ مَعَ یَدْعوُنَ لَا الَّذِینَ وَ

 (68)أَثاَمًا

 (69)مُهاَنًا فِیهِ یخَْلُدْ وَ القِْیَامَةِ یَوْمَ الْعذََابُ لَهُ یضَُاعَفْ

 (70)رَّحِیمًا غَفوُرًا اللَّهُ کاَنَ وَ  حَسنََاتٍ سیََِّاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدِّلُ فَأُولَْئكَ صاَلحًِا عَملًَا عمَِلَ وَ ءَامنََ وَ تَابَ مَن إلَِّا

 (71)مَتاَبًا اللَّهِ إِلىَ یتَُوبُ فَإِنَّهُ صاَلحًِا عمَِلَ وَ تَابَ مَن وَ

 (72)کِرَامًا مَرُّواْ باِللَّغْوِ مَرُّواْ إذِاَ وَ الزُّورَ یَشهَْدُونَ لَا الَّذیِنَ وَ

 (73)عمُْیاَنًا وَ صمًُّا عَلَیْهَا یخَِرُّواْ لَمْ رَبِّهِمْ بَِایَاتِ ذکُِّروُاْ إِذَا الَّذیِنَ وَ

 (74)إِماَمًا لِلمُْتَّقِینَ اجْعَلنَْا وَ   أَعْینُ قُرَّةَ ذُرِّیَّتنَِا وَ أَزْوَاجنَِا مِنْ لنََا هَبْ رَبَّنَا یقَُولُونَ الَّذیِنَ وَ

 (75)سَلمًَا وَ تحَِیَّةً فِیهَا یُلَقَّوْنَ وَ صَبرَُواْ بمَِا الْغُرفَْةَ یجُْزَوْنَ أُولَْئكَ

 (76)مُقاَمًا وَ رًّامُستَْقَ حَسنَُتْ  فِیهَا خَلِدیِنَ
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 (77)لِزَامَا یَکُونُ فَسَوفَْ کَذَّبْتُمْ فَقَدْ  دُعَاؤُکُمْ لَا لَوْ   رَبىّ   بِکمُ یَعْبَؤاُْ مَا قُلْ

 کند. انسان را متحول می ،شود به زندگی انسان وارد میو شود  وقتی ساختار برکت مطرح می

 شوند. جلوه تبارك خدا میآنان  کنند. ند که رحمت الهی را جاری میهست نهاییآعباد الرحمن 

 آنهایی که تحت تاثیر نذیر و فرقان قرار گرفتند و متحول شدند. 

 برکت و رحمتی داشته باشیم باید در ایجاد جریان عباد الرحمن سهیم باشیم.اگر ما بخواهیم زندگی همراه با 

های دارای  چند بعدی استفاده کردن از امکانات و استفاده همینطور برکت عبارت است از استفاده بهینه از امکانات و

افزاید تقدیرات را  میدهد رزقتان را  خوانید به شما آرامش می نماز شب میوقتی است که  مانند آنبرکت . مراتب

 غیره. کند و نیکو می

 هشت کار دیگه هم انجام شده است. ،اید به طور طبیعی هفت را که انجام داده عملییك 

بگذاریم. سبك زندگی  «سبك زندگی»توانیم نام بحث مشی را  می است، «یمشون»اولین کاری که باید بکنیم بحث 

 که به معنای زندگی بدون تکلف است. «هون»

در  زند و خود شخص هم باید به این جریان کمك کند. است که خداوند به انسان می علامت ونشانی «عباد الرحمن»

اگر شما  ؛گوییم پس می ،جای اینکه این آیات را خطاب به خودمان قرار دهیم و بگوییم ما عباد الرحمانیمه واقع ب

مثلا قتل نفس برکت را از زندگی  دا کنید.با آن سنخیت پی باید خواهید که عضو جریان عباد الرحمان باشید پس می

 کند. فردی و اجتماعی دور می

ای که در آن  جامعه افزایی در آن جامعه. عباد الرحمن یعنی نقشه عملیاتی یك انسان در حوزه اجتماع و رحمت

ها و  کنایه و... در آن نیست. عاری از پلیدی همز و لمز، تهمت، ای است که در آن غیبت، برکت هست جامعه

 کند. کند و شاخص هم پیدا می بطور طبیعی دعای  افراد عباد الرحمن تغییر می هاست. پلشتی

 است. «عذاب»ای نیست بدین معناست که جریان  در جامعه «رحمت»وقتی جریان 

در بعضی روایات مثلا خطبه همام  کند. های جزیی و خاص عباد الرحمن را ذکر می در این آیات مصداق

را معرفی  واضحبیش از صد ویژگی مومنین نقل شده است اما اینجا ده پانزده صفت خیلی  السلام( )علیهینامیرالمومن

 کرده است.
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تك صفات عباد الرحمن  با تك وصف مومنین این سوره عبادالرحمن است و مربوط به بلوغ لبی و بلوغ عبدی است.

 بیعت کنیم تا ذره ذره در مسیر عباد الرحمن قرار بگیریم و خاصیت عباد الرحمان بطور طبیعی به ما منتقل شود.

کنیم مثلا در ازدواج آنقدر  وقتی نگاه میداشتن یعنی حذف تشریفات زندگی. سهولت در زندگی.  «هون»مشی 

شود. یعنی اولین کاری که باید  تواضع گفته می «هون»شود. به  می «هون»زندگی غیر  تاگذارند  رسم و رسوم می

 تکلفی برود. راحت زندگی کند.  این است که سبك زندگیش به سمت بی انجام دهد

توانید خیلی  شود؟ می خرید یا جشن تولد ما را فراموش کرد چه میمثلا اگر کسی به ما سلام نکرد یا برای ما هدیه ن

 اش کنید. ساده بگویید فراموش کرد و تمامش کنید و می توانید به بدترین وجه پیچده

دادن نباشیم بلکه آدم راحتی باشیم. همه غرها و  ، گیرزدن ، غرزدن بودن یعنی اینکه آدم اهل نق «هون»راستا با هم

هرکسی زمانی دارد که از کوره در برود به همان میزان هون  نبودن سبك زندگی است. «هون»ها محصول زدن   نق

 !عصبانی شوند و از کوره در بروند ها کافی است از کنارشان رد شوی تا نیست. بعضی

اینکه از بدی بدمان  اینکه گناهی را ببینیم و واکنش نشان بدهیم نشانه حیات است اما واکنشش باید عاقلانه باشد.

 دربینید که چقدر جامعه  می خودمان را کنترل کنیم. طبق حدود الهی باید عمل کرد.بیاید که درست است اما باید 

اگر از جامعه مذهبی هم آمار بگیریم )که ما  یحت هیچ، دیگر همین بند اول گرفتار است. جامعه غیر مذهبی که

در حقیقت به آرامش مطلق  ،دپیامبر دارن ،خدا دارند؛ خواهیم دید که هفتاد درصد به همین دلیل گرفتارند ایم( گرفته

 گذرند.  شود آسان گذشت نمی از خیلی از چیزهایی که می د،ان وصل هستند اما گرفته

 آید به معنای نهایت خضوع است. اما وقتی برای عباد الرحمن می .مایقابل القهر :اند علامه مصطفوی برای هون نوشته

ندارد. منیتی ندارد که بخواهد واکنشی نشان دهد. برای نفس خویش وجهی قائل نیست که باید و  «من»کسی که 

ی به کار را نکند اصلا باید و نباید اله شنود و تا کسی این نبایدی از آن صادر کند پس باید و نباید الهی را می

 .خورد گوشش نمی

 کند که بتواند تصمیم درست بگیرد. فکرش کار نمی ،تا کسی انانیتش را کنار نگذارد

ها و القائات منفی چه باجا «بد آمدن»کنم که از کنند خواهش می هایی که ازدواج می به طور جدی از آقایان و خانم

و چه بی جا بپرهیزند. من اعتقاد دارم اگر مردم ما فقط همین مشی هون را سرمشق خود قرار دهند رحمت بسیاری 
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شیطان اگر این نقطه  .!خورد. به او بر می ،شود. خانم در خواب دیده همسرش ازدواج مجدد کرده است نازل می

 گذارد در خواب هم آرامش داشته باشیم. نمی یرد حتضعف ما را پیدا ک

برای ناحقشان هم و گذرند  فرمودند زمانه طوری شده است که مردم از ناحقشان نیز نمی امجد می اللهآیت 

دیگری را از اکرام به ، مثلا خانم و آقا نسبت به والدینشان وظایفی دارند ولی یکی از طرفین به دلایلی !جنگند می

 کند. والدینش منع می

ای است که برای خود درست «من»یعنی علت منیت  منیتی است که فرد دارد. ،ای دارد و آن منطق فلسفه «آمدنبد »

خود  رصد کردماند و اتفاقاتی که باید  را برداریم یك زندگی می« من»اگر این  کند. ن پاسداری میآکرده و از 

 کند. در آن اتفاقات چطور عمل می شخص

من کمك بگیرد. هرکدام از این اتفاقات حکم دارند این حکم یا براساس ؤد از مشاورین متوان بعضی مواقع انسان می

مبانی علمی دقیق تجربی یا بر اساس حکم الهی باید باشد زیرا ممکن است برخی مواقع یك حکم الهی به ازای آن 

 وجود نداشته باشد ولی تجربه دقیق عاقلانه وجود داشته باشد.

چون این اصلا  «دوری و دوستی»گویند : عقلای امروزی می .دارند. حالا نگویید عرف عرف و عقل همیشه وجود

زیادی از طلاق در شهر تهران به علت دوری و دوستی  ها از هم بپاشد. درصد شود زندگی صحیح نیست و منجر می

 است.

ارتباط با یکدیگر در صورتی که چه بسا اگر  !دانند هنوز نمی او میلفادوسال است طلاق گرفته است اما  کسی

هایی که مدام سرشان در  نه به آن زندگی شد. شد و مشکل حل می ابتدا گرفته می داشتند جلوی اختلافات در همان

از مشکلات یکدیگر  یزندگی همدیگر است و از جزئیات زندگی هم خبر دارند و نه به این دوری و دوستی که حت

 !شوند نمینیز باخبر 

شود فکر کرد  وقت می آن ،شود. اگر منیت برداشته شود منجر می مورد ی بیها و نزدیکی مورد های بی منیت به دوری

شود و  می بهم پیچیدهدر مسیر زندگی انسان منیت با حکم خدا . و حکم خدا را تشخیص داد و مطابق آن عمل کرد

م انسانی یك های نظا ترین حالت در پیچیده، شاید شما تجربه نکرده باشید. به این دلیل تدبیر را از دست می دهد

 شوند. مطیع شما میسری قانون که اگر انسان کشفشان کند مردم 
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خاطر  نمنیت آن است که مبنایی ندارد و به همی انسان چگونه بفهمد که کدام منیت است و کدام حکم خدا؟ حال

یده شوند. آنهایی که منطق دارند حکم خداست و حتما باید با یك حجت بیرونی نیز سنج. گویند می «هوی»به آن 

پس حکم خدا آن چیزی است که مبنا دارد و حجت بیرونی نیز آن را  .زند چون آدم گاهی خودش را هم گول می

 کند. تایید می

ها برای ما مهم نیست بخاطر منیت اوست و این بخاطر طفولیت است. هفت سال اول زمان  اینکه ارتباط داشتن با آدم

همچنان باقی برایش « من»شود اما این م است. گاهی انسان بزرگ میانسان است. منش برایش مه «من»شناخت 

ماند. ما اصلا آدم بد به آن معنا نداریم. آدم در راه مانده داریم که همچنان در مقطعی از رشدش مانده است.  می

ای هم جز این  شود ولی این همان صفت است. حال باید چکار کرد؟ باید بزرگ شود و چاره شکلش عوض می

 دارد.ن

رسیم به  به سن چهل و پنجاه که می حالا .کنیم و ما ورزش نمی «ورزش کن» :گویند مانند زمانی که همه به ما می

را به کار  انکردیم و عضلاتم باید ورزش می کردیم ممارست می غیره. و گردن درد خوریم. کمر درد، مشکل بر می

به نحو مطلوبی ها  وغیره. از این فکر کردن ،دیدن شنیدن، قوا، تقویتهمینطور بخاطر  گرفتیم تا رشد کنند. می

یعنی باید . حال اگر بخواد اصلاح شود باید از آنها استفاده کرد ،کنند مانند و رشد نمی ر میشود همانطو استفاده نمی

 گذاریم این قوا را فعال کنند. می« نذیر»گروهی از مربیان که اسمشان را 

 دهند سبك زندگی حتی یك نفر غیر هون باشد. اگر حاکمیت جهان به دست عباد الرحمن باشد اجازه نمی

ایثار و  صبرکردن، د از خودگذشتگی،افراراستای از بین بردن منیت به وجود آمده است این است که  مشکلی که در

اند و این  داده کنند اگر تواضع کردند یعنی وا خورند. گمان می کوتاه آمدن ترس دارند. و چوب این ترس را هم می

گربه را دم » گویند: اسم تدبیر می به یك فرهنگ عمومی تبدیل شده است. فرهنگ عمومی این شده است که به

کرد. مثل این است که انسان از ترس اینکه نکند فقیر شود گدایی کند.  و این تفکر جلوی تواضع را می «حجله بکش

کرد اتفاقاتی که برایش گربه  در صورتی که اگر تواضع می اندازد. پیش از آنکه به ذلت بیافتد خودش را به ذلت می

 افتاد. د اصلا اتفاق نمیکشن را دم حجله می

و البته  بها است تواضع اصل هر شرف نفیس است. نفیس به معنای خیلی گران فرمودند: (السلام علیه)امام صادق

 شود. می «مکر»تواضع باید فقط برای خدا و در راه خدا باشد وگرنه 
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 زش نکردن با دشمن عبادت است.تدبیری برای مبارزه با متکبر است. منظور از متکبر دشمن است. سا تکبر ابزار

  شود متکبر نبود اما متواضع هم نبود؟  ال: آیا میؤس

شود رفت و آمد داشت اما سنگین رفتار  آمیز و همراه با تحقیر دارند آیا می مثلا وقتی خانواده همسر رفتار توهین -

شود. این شخص دشمن نیست و روایات  نظر بنده این است که خیلی از این رفتارها با اخلاق حسنه تصحیح می کرد؟

ر اصول کافی روایات خیلی سنگینی راجع به دشمن مدارا و انصاف درباره او صادق است و نه روایات شدت. د

ایم و عمل  اند که ما تا به حال نشنیده چیزهایی گفته زگفته شده است که قابل تصور ما نیست و راجع به برادران نی

 عمل کنیم.کنیم  نمییم و اصلا جرئت هم ا هنکرد

 ؟راجع به دشمن است «لتکبر عبادهالتکبر مع ا»توان استنباط کرد که روایت چگونه می ال:ؤس

، روایت فوق در کنیمدرست میروایت ما جامعه کنیم. زمانیکه جامعه روایتی است که استفاده میبه دلیل این  -

ت. مثلا این روایا راجع به شیطان است. شیطان اولین دشمن آدم بوده گیرد که در رابطه با دشمن اسروایاتی قرار می

گوید تنبل در مقابل ابلیس اینگونه است که مثلا او میبه همین عمل کنیم. تکبر د بیاییت: التکبر مع الشیطان عباده. اس

   خواهم!یبگویی: نم محکم ها بایدمقابل تمام اینگوید ناراحت باش. در گوید عصبانی باش..میباش..می

 اش عمل کند!اهد که کسی این روایت را درباره دوست و برادر مومنخوجرئت میخیلی 

کند باید اینگونه فکر کنند که ای بسا شان میآید و ناراحتبرای افراد پیش می ی از برخوردهایی کهخیل مورددر 

مومن است پس حتما دلیلی برای کارش ته که فلان طور حرف زد و یا واکنش نشان داد. او طرف مقابل دلیلی داش

 بعد خودش را ارزیابی کند.و دارد. 

در خانواده و بین زن نباید توهین  تو باشد.جمهور  این مومن ممکن است رئیس هایی دارد. من حقؤمن در مقابل مؤم

اگر به ما توهین شد باید  حالخواهیم مشی هون داشته باشیم باید توهین از جامعه دینی برود.  اگر می و شوهر باشد.

 فتد.اتمان به مخاطره بییعنی نباید کاری کنیم که امنی «اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما...»چه کنیم؟ 

بر محمد  به برکت صلوات زیاد شود آمد،برکت عباد الرحمان که ذکرشان در این جلسه  به ظرفیت ما شاء الله که ان

 و آل محمد.

تعجیل در فرج امام زمان
 صلوات )عج(


